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روى خط خبر جشنواره موسیقى فجر

فرزانه نکواصل: سال ۱۳۹۱ برای انجام کاری شخصی 
به اصفهان سفر کردم. به توصیه بهروز مبصری، محقق 
و پژوهشــگر موســیقی اصیل، برای ازدســت ندادن 
فرصت دیدار ناهید دایی جواد و منوچهر شــیخ صراف 
در این ســفر- که بحق این دیدار بــرای من، غنیمتی 
بود - با خانم ناهید تماس گرفتم. خیلی حوصله من را 
نداشتند و من را از ســر خود باز کردند به بهانه مشغله 
و نداشتن فرصت. شــکوه کنان به شــیخ صراف زنگ 
زدم و ایشــان با آرامش گفتند: «شما بیا خانم ناهید با 
من! کاریت نباشــد». نفس راحتی کشیدم. به اصفهان 
رفتم. با شــیخ صراف تماس گرفتم و به منزل ایشــان 
رفتم. ایشان و همســر محترمشان به گرمی پذیرای من 
شــدند. خانم ناهید هنوز نیامده بودند و من مشتاق و 
چشم به در که این هنرمند را ملاقات کنم. می خواستم 
به همراهشان ســفر کنم به عمق خاطرات موسیقایی 
پدران و مادران سرزمینم. سرانجام انتظار به سر رسید. 
دوست داشــتنی تر از تصورم بودند. دوست داشتم به 
احترام موسیقی فاخر سرزمینم زانو بزنم و دستشان را 

ببوسم. 
ســاعاتی طولانی گفت وگو کردیم. بــا حوصله و بدون 
نشــانی از خســتگی در چهره و صــدای مهربانش به 
سؤالات من و حتی بیشتر از آن پاسخ دادند. آن قدر به 
آن جمع احساس تعلق داشــتم که گویی سال هاست 
در بین آنها بوده ام. با انرژی و شعفی وصف نشدنی به 
محل اقامتم برگشتم. طعم شیرین این ملاقات همچنان 
در جان من اســت. در آغاز در معرفی خودشان چنین 
گفتند: «من متولد ۲۸ اردیبهشــت سال ۱۳۲۱ هستم. 
پدر و مادر من دخترعمو و پسرعمو بودند و حاصل این 
وصلت ســه فرزند بود، یک دختر و دو پسر، برادرهای 
من هیچ کدام با موسیقی آشــنایی نداشتند. نمی دانم 
چطور شد که من از کودکی به موسیقی علاقه مند بودم 
و از ابتدا من را تشــویق می کردنــد که صدایت خوب 
است و می شــود شــنید. من از رادیو موسیقی گوش 
می کردم. خوشــبختانه از رادیو مرتب موسیقی پخش 
می شــد و من هم می شــنیدم و یاد می گرفتم. علاقه 
زیادی به صدای منوچهر همایون پور داشتم. ما در محله 
احمدآباد اصفهان زندگــی می کردیم و دوران کودکی 
من تا نوجوانی آنجا گذشــت و بعد نقل مکان کردیم به 
محله عباس آباد که در آنجا وارد دانشــکده ادبیات و 
در همان محله با آقای پازوکی آشــنا شدم که فعالیت 
رسمی هنری من از آنجا شــروع شد. سال ۱۳۴۱ وارد 
رادیو شدم. آن زمان آقای پیرنیا بودند و شدم خواننده 
گلها، از سالی که وارد رادیو شدم معلم بودم، چهار سال 
آموزگار بودم و بعد رفتم دانشــگاه در امور دانشجویی 
کار کردم. سال ۱۳۵۵ با کیوان قدرخواه ازدواج کردم. 
مجددا برگشــتم به آموزش وپرورش تا ســال ۱۳۷۴ 
که بازنشسته شــدم». ادامه گفت وگویمان به شرح زیر 

است:
 

  در مورد آثار و فعالیت هنری تان توضیح دهید.  �
کارهایی که در رادیــو اصفهان انجام دادم، در کنار 
آقای کسایی بودم و با ارکستر رادیو اصفهان که عبارت 
بودند از: مرحوم علیخان ســاغری، ســیروس ساغری، 
مرحوم ســعادت االله نورده، مهندس قدرت االله راستی، 
دکتر ابوالفضل ســهیلیان، آقای جمشید شاهین، آقای 
ابراهیم گوهری، آقای جهانگیر بهشتی و آقای هوشنگ 
سراج که ضمن فعالیت در رادیوی اصفهان، به دعوت 

آقای پیرنیا، به تهران هم می آمدیم.  
آهنگ هایــی کــه در رادیــو اصفهان اجــرا کردم، 
ســاخته آقای جهانبخش پازوکی، آقای حسن کسایی، 
آقای هوشــنگ سراج و آقای ســیروس ساغری بودند 
و کارهایی که در برنامه گلها اجرا شــد، ســاخته آقای 
روح االله خالقــی، آقــای تجویدی و آقــای معروفی از 
عارف قزوینی و چندتا هم از جهانبخش پازوکی. اشعار 
هم از بهادر یگانه و رهــی معیری بود که در آن زمان 
در قید حیات بودند و آهنگــی بود از آقای معروفی با 

اشعار خانم سیمین بهبهانی. 
  گفته می شود شما ۹۲ کار، ضبط کرده اید.  �

بله همین طور اســت، منتها هیچ کدام از آنها باقی 
نمانده اند. در ابتدای انقلاب تمام آرشیو رادیو اصفهان 
از بین رفــت و کارهای من هم از بیــن رفت، خیلی از 
این کارها با همراهی استاد کسایی بود که وجود ایشان 
واقعا غنیمت بود. سعی کردیم که دوباره کارها را اجرا 
کنیم؛ اما نشــد، موضوع، وجود آقای کسایی بود که در 

جمع ما باشد. 

  درحال حاضر کدام آثارتان باقی است؟  �
برنامــه گلها، همه، هســت؛ ۱۵ برنامه گلها و ۱۱ تا 
گلهای رنگارنگ است، ســه تا شاخه گل و یک گلهای 
صحرایی و چند آهنــگ تک تک که از آهنگ های آقای 
پازوکی بود، آهنگ های آقای هوشــنگ ســراج هست، 
یکی، دو تا از کارهای آقای کســایی هست که همه این 
کارها روی کاست است که باید روی سی دی برگردانده 

شود. 

  در مورد آهنگ غروب کوهستان بگویید.  �
ایــن آهنگ در ابتــدا خیلی عریــض و طویل بود و 
اورتور خیلی مفصلی داشــت و به نام «دره خاموش» 
بود و با شعری از جهانبخش پازوکی. بار اول در رادیو 
اصفهان اجرا و ضبط شــد؛ با همان ارکســتری که نام 
بردم. منتها آن موقع اجازه نداشتیم به صورت رسمی 
آن را پخش کنیم. فقــط ضبط کردیم که یادگار بماند. 
چون خانــواده ام مخالف آوازخواندن من بودند که آن 
هم داســتان خود را دارد، پدرم خیلی دوســت داشت 
من آواز بخوانم. منوچهر ســلطانی، پســرخاله مادرم 
بودنــد و رفیــق صمیمی پــدر، این دو اغلــب با هم 
وقت می گذراندند. یکی از مشــوقان مــن بودند برای 
آوازخواندن و همیشــه به پدر می گفتنــد: «باقی -نام 
پدر من عبدالباقی بود- ناهید را بفرست رادیو». ایشان 
شاگرد بسیار خوب مرحوم صبا بود. ویلن خیلی خوب 
می زد و آهنگ ساز برجسته ای بود. شعر آهنگ هایشان 
را هــم خودشــان می گذاشــتند. یکی از قشــنگ ترین 
کارهای ایشان توســط خانم پوران اجرا شد در برنامه 
گلهــا در بیات ترک و دو تا را هم آقای کســایی آوردند 
رادیو اصفهــان کــه «ای جدایی» را من اجــرا کردم. 
یادشــان بخیر. متأسفانه ایشــان به اصرار همسرشان 
رفتند آمریکا و در آنجا به خواست ایشان آمار خواندند. 
هنرمندی که دکترای آمار گرفت! متاســفانه دو، ســه 
ســال پیش در مریلنــد آمریکا فوت کردند و بســیاری 
ازآهنگ هایشــان توســط هنرمندان دیگر اجرا شــد و 
نبودند که از آهنگ هایشــان دفاع کننــد. آثاری که من 

زمان نت نویسی ایشان شاهد آن بودم. 
  چه شد که بالاخره به رادیو آمدید؟  �

فامیل رضایت نمی داد که من بروم رادیو؛ این شــد 
که پدر جلســه ای برگــزار کرد به اتفاق مــردان چون 

نداشتند.  اظهارنظر  حق  خانم ها 
آقایان هم معتقد بودند که دختر 
باید شوهر کند. خانواده در خطر 
اســت، مگر می شــود نوه فلانی 
آوازه خوان شــود، رادیو که اصلا 
حرفــش را نزنید. مــن هم مثل 
دخترانی که برایشــان خواستگار 
می آید، پشــت در گوش ایستاده 
بودم که ببینم نتیجه جلســه چه 
می شــود. پدر دوست داشت من 
به رادیو بــروم و همه، یکپارچه، 
مخالف بودند که دایی من، جواد 
دایی جواد -که وکیل دادگستری 

بود و دوست صمیمی آقای دکتر حسین عمومی که از 
آوازخوان های مطرح شهر من بود، - ایستادند و گفتند 
کســی حق ندارد برای آینده و زندگــی ناهید تصمیم 
بگیرد. او خودش می داند که می خواهد آواز بخواند یا 

نه. همه ساکت شدند و کسی جوابی نداد. 
 مــن به اتفاق آقای پازوکی رفتــم رادیو و در نوروز 
۱۳۴۱ این کار اجرا شــد که البتــه از نظر خودم یکی از 
بدتریــن اجراهای من بــود. چون خیلــی از میکرفون 
ترسیده بودم و تماشــاچی در استودیو خیلی زیاد بود؛ 
حدود صد نفــر، ۱۰، ۱۵ نفر مجــری. در لژ هنرمندانی 
چون آقــای گلپایگانــی و... را می دیدم. اتــاق فرمان 
خیلی شلوغ بود. وزیر اطلاعات وقت، معینیان بود که 
خودش اصفهانی بود و لابد ایستاده بود ببیند این دختر 
اصفهانی چه کار می کند. خلاصه خیلی ترسیده بودم. 
یک جا را از ضرب انداختم، جایی را بیخود کشیدم. اما 
به هرحال این اجرا یــک موفقیت بود برای من و آقای 
معروفــی هــم کار را با همین فرم تنظیــم کردند. یک 
ماه بعــد این کار را با گلها ضبط کردیم و شــد گلهای 
صحرایی شماره ۶۲، آهنگ ســاز و شاعر معرفی نشد. 
آهنگ را محلــی اعلام کردنــد. درحالی که این آهنگ 
با ارکســترهای متعــددی اجرا و ضبط شــد از جمله 
ارکستر آقای کســروی، در اصفهان با دو، سه تا ارکستر 
و با ارکستر دانشگاه اما در هیچ کدام آهنگ ساز و شاعر 
معرفی نشــد. آهنگ ساز این کار آقای سیروس ساغری 

بود و شاعر آن آقای جهانبخش پازوکی. 
لازم اســت بــه این موضوع اشــاره کنــم که تمام 
خواننده های زن در آن زمان اســم مســتعار داشــتند. 
من اولین خواننده ای بودم که با اســم و فامیل خودم 
معرفی شــدم و گوینده زمان معرفــی من روی «دایی 
جواد» مکث کرد که این چه فامیلی ای اســت که من 
برای او توضیح دادم که این یک شهرت محلی است. 

  برای ما هم توضیح می دهید.  �
پدر پدرم و پدر مادرم، محمدحسین و محمدحسن، 
فرزندان جواد بودند. بچه های خواهرشــان می گفتند: 
«حســین و حســن دایی جواد!» که این اسم روی آنها 

ماند تا وقتی شناسنامه گرفتند به همین نام. 
  علت محبوبیت آهنگ «غروب کوهســتان» را  �

چه می دانید؟ 
فکر می کنم مردم خســته شــده بودند از صداهای 
تکراری. این یک نقطه عطف بود در موسیقی و من این 
را بــا قدرت می توانم بگویم؛ هم از نظر شــعر و هم از 
نظــر آهنگ و هم از نظر صدا چون تحریر داشــت. در 
آن موقع خانم ها صداهایشان تحریر نداشت و علت آن 
هم ندانستن آواز بود. با اجرای این آهنگ بخش تازه ای 

باز شد به خصوص با آن جمله «خدایا گله دارم». 
  شایع است که ازدواج باعث شد از رادیو بیرون  �

بیایید. علت چه بود؟ 
مشکلاتی بود که مجبور شدم از رادیو بیرون بیایم. 
مسائلی بود که نمی شد کار را ادامه بدهم. شاید نشود 
گفت؛ اما خیلی ســخت بود ادامه دادن و من همیشه 
عزت و حرمت و آبروی پدر و مادرم جلوی چشم هایم 
بــود. آنها خیلی تــلاش کردند بروم رادیــو و من را با 
احترام و عزت فرستادند. من نباید به خواسته های آنها 

پشت می کردم. 
 من سال ۱۳۴۸ از رادیو بیرون 
آمدم در حالی که در سال ۱۳۵۵ 
ازدواج کردم. اصلا همســرم من 
را بــه خاطــر آوازه خوان بودنــم 
انتخاب کرد؛ چــون من نه ظاهر 
آنچنانی داشــتم، نه قد و بالایی. 
فعالیت هــای هنــری مــن بعد 
از ازدواج کمتر شــد؛ امــا ادامه 

داشت. 
� از آشــنایی تان با همســرتان 

بگویید. 
مــن در ســال ۱۳۵۵ در بلوغ 
کامل با کیوان قدرخواه که شاعر 
مــدرن و نوپرداز بود، ازدواج کردم. کیوان نوه  عمه پدر 
و مادر من بود و همســایه ما و زیاد به منزل ما می آمد. 
من به تشــویق او کتاب های بســیاری خواندم. می آمد 
دو کتــاب به من می داد و می گفت: «یک هفته فرصت 
داری این کتاب ها را بخوانی». من بزرگ ترین رمان ها را 
در دوره دبســتان به خاطر تشویق های کیوان خواندم. 
در آن موقــع هیچ علاقه ای بین مــا نبود. بعدها کیوان 
به دانشــکده حقوق تهران رفت و من هم در اصفهان 
در دانشــکده ادبیات درس خواندم و در این فاصله ما 

همدیگر را ندیدیم. 
کیوان خیلی علاقه مند بــود به هنرمندان ادب این 
مملکت و خانه ما همیشــه محفل ادیبــان بود و این 
شاید شــانس من بود که در منزلم با بزرگان ادب آشنا 

شدم و باعث این، همسرم بود. 
کیــوان قدرخــواه چهــار مجموعه شــعر دارد به 
نام های: «گوشــه های اصفهان»، «پری خوانی ها»، «از 

تواریخ ایام»، «سایه های نیاسر». 
او عاشق اصفهان بود تا حدی که وقتی مثلا به پل 
خواجــو می رفت، انگار که از یک مــکان زیارتی دیدن 

می کند. 
حاصل ایــن ازدواج یک دختر اســت کــه به هنر 
نقاشی علاقه مند است. پدرش هم به نقاشی علاقه مند 
بود. دخترم کانادا زندگی می کرد که بعد از فوت پدرش 
آمد ایــران و دیگر برنگشــت. یک نوه دختــر دارم که 

آن قدر دوستش دارم که می توانم جانم را به او بدهم. 
همیشــه فکر می کنم چطور می شــود که آدم این قدر 
نوه اش را دوست داشته باشد، حتی بیشتر از بچه اش. 
کیوان ۱۰ دی سال ۱۳۸۳ بر اثر بیماری درگذشت. 

  از خاطرات خود با هنرمندان بگویید.  �
نوازنده ای که همیشه آرزو داشتم او را ببینم و فقط 
جواب ســلام من را بدهد، آقای پرویــز یاحقی بود. بار 
اول که ایشــان را دیدم، در راهروی اســتودیو ۸ رادیو 
ایــران بود که با آقای معروفی آهنگ «قســم به خدا» 
را ضبط می کردیم. به من گفتند: «تو برو بیرون، خسته 
می شــوی، تا ارکســتر تمرین کند». آقای یاحقی با دو، 
ســه نفر دیگر در راهرو ایســتاده بودند. به من گفتند: 
«تو کی هستی که اینجا ایستاده ای؟» گفتم: «من ناهید 
دایی جوادم». گفتند: «گوینده ای؟» گفتم: «نخیر با آقای 
معروفی ضبــط دارم». گفتند: «تو ناهیدی؟!» و به من 
خیلی اظهار لطف کردند و هنوز هم این خاطره را مرور 

می کنم، بدنم می لرزد. 
  بعد از انقلاب مشــکلاتی که بــرای هنرمندان  �

پیش آمد، برای شما هم اتفاق افتاد؟ 
خیــر. چون من قبل از انقــلاب از رادیو بیرون آمده 
بودم، مشکلی نداشتم. چند بار خواسته شدم که اغلب 
معلم ها را خواســته بودند. ربطی به هنرمندبودن من 

نداشت. 
  شــما به عنوان یک زن هنرمند نشان دادید که  �

می شــود هنرمند بود و ســالم زندگی کرد؛ صحبتی 
دراین باره دارید؟ 

مسائل اخلاقی هیچ ارتباطی به هنرمندبودن ندارد. 
نمی شود گردن هنر انداخت. هنرمند یک خلاق است. 
به قول همســرم: «هر انســانی در خودش یک جهان 

است و هر هنرمندی یک الهه است». 
شاید به خاطر داشتن یک کار خوب یا مطرح شدن، 
یک ســری اتفاقات بیفتد-؛ اما یک هنرمند کافی است 

تنها کار خوب ارائه دهد برای معرفی خود. 
  از معلمی بگویید و اینکه بعد از بازنشستگی چه  �

کار کردید؟ 
قبــل از اینکــه لیســانس بگیــرم، به اســتخدام 
آموزش وپرورش درآمدم. یکی از اســاتید در یک درس 
بــه من نمره نمی داد، آقای صدرهاشــمی و من ناچار 
شــدم آن درس را با اســتاد دیگری بردارم و در ســال 
۱۳۴۵ فارغ التحصیل شــدم. از رادیو کــه بیرون آمدم، 
همان ســال توسط رئیس دانشــگاه وقت اصفهان به 
استخدام دانشگاه درآمدم؛ در امور دانشجویی مسئول 
خوابگاه ها و تا سال ۱۳۵۵ هم آنجا بودم که به خاطر 
پرخاش دانشجویی حالم بد شد و بیمار شدم. همسرم 
گفت: «دوباره برگرد به آموزش وپرورش». سال ۱۳۷۴ 
بازنشسته شــدم. بعد از بازنشســتگی به تدریس آواز 
پرداختــم. بعد از انقلاب بیشــتر بــه آواز روی آوردم. 
فرصت داشــتم روی ردیف های آوازی اســتاد کسایی 
و اســتاد محمود کریمی کار کنم و همین طور کارهای 
آقــای تاج، آقای قوامی، آقای ایــرج و آقای گلپایگانی 
که حق مســلمی بر آواز این مملکــت دارند. خاطرم 
هســت زمانی که ما محصل بودیم، همه می خواستند 
بشوند اکبر گلپا. هرکس می آمد امتحان بدهد، مثل او 
می خوانــد و آقای تاج می گفتنــد: «جانم مثل خودت 
بخــوان». وقتــی کار آدم تأثیرگــذار باشــد، این اتفاق 
می افتــد. البته من قبل از انقلاب هم آواز کار می کردم. 
مــن اولین زنی بودم کــه در برنامه گلهــا آواز خواند. 
مثنوی ها را اجرا کردم. شاخه گل ۳۲۳، شاخه گل ۳۰۶ 
و شــاخه گل ۲۹۷ و اهل فن می دانند که مثنوی را باید 
با تحریرها و حالت ها و خصوصیات خودش اجرا کرد 
تا مورد قبول باشــد که من خوشبختانه از پس این کار 
برآمدم؛ در کنار بزرگان هنر موسیقی این مملکت مثل 
آقــای حبیب االله بدیعی، احمد عبــادی، رضا ورزنده و 
جلیل شــهناز که هم من را راهنمایی می کردند و هم 

باعث شدند من به آواز علاقه مند شوم. 
  بــا تغییراتی که در موســیقی ایرانــی ایجاد  �

می شود، چقدر موافق هستید؟ 
یک سری اتفاقات ممکن است بیفتد. اصلا موسیقی 
ما همیشــه گرفتار این مصیبت بوده؛ امــا اگر تاریخ را 
ورق بزنید، می بینید عده ای بودند که همیشــه رسالت 
داشــتند حافظ موســیقی اصیل باشــند. اصل کار را 
نمی شــود تغییــر داد. البته من با تغییــرات خوب که 
باعث علاقه مندشدن جوان ها به موسیقی اصیل شود 

و به اصل کار آسیب نزند، موافقم. 
  در مورد خوانندگان این نسل نظرتان چیست؟  �

متأســفانه همــه خوانندگان مــرد از هــم تقلید 
می کنند؛ شــما هیچ تشــخصی در صداها نمی بینید. 
صداها شــخصیت ندارند؛ همه می خواهند مثل فلان 
خواننده شــوند و این اشتباه اســت. خود آن خواننده 

که هست. 
   سخن آخر؟  �

آرزو دارم فضایــی برای فعالیت خانم ها باز شــود. 
چراکه ما هنرمنــد توانمند خانم خیلی داریم که هیچ 

جایی برای ارائه هنر خود ندارند. 

گفت وگویی منتشرنشده با زنده یاد ناهید دایی جواد

بداهه نوازی تنبور و ساز کوبه ای اولین خواننده زنی بودم که با اسم خودم معرفی شدم
آفریقایی در نیاوران

و  � تنبور  بداهه نــوازی  موســیقی ما: کنســرت 
ســازهای کوبــه ای با عنــوان «شب شــکن»، روز 
گذشــته دوم بهمن در فرهنگسرای نیاوران برگزار 
 شــد. در این اجرا رضا علی آبــادی به بداهه نوازی 
تنبور و میلاد عباســی به اجرای سازهای کوبه ایی 
 پرداختند.  رضا علی آبادی، نوازنده تنبور، با ذکر این 
مطلــب که این برنامه در فضای مقامی انحصاری 
ســاز تنبور و نیز مدگــردی از این فضــا به فضای 
ردیف دســتگاهی ایران انجام گرفت، می گوید: «با 
حضور میلاد عباســی، نوازنده ســازهای کوبه ای 
و به کار گیــری ریتم پــردازی متفــاوت و متنوع، با 
بهره گیری از ســازهای کوبــه ای مختلف ازجمله 
چند ساز آفریقایی، تلاش کردیم رویکردی تازه تر در 

چنین برنامه هایی داشته باشیم».
بداهه نوازی در موسیقی شرقی جایگاه ویژه ای 
دارد و یکــی از مهم تریــن شــیوه های اجرائی در 
موســیقی سنتی محسوب می شود. در این سال ها، 
در کنسرت های رســمی در حوزه موسیقی مقامی 
و عرفانی، به این شــیوه اجرائی بهای کمتری داده 
شــده و از این  روی، این کنســرت تأکیــدی بر هنر 

بداهه نوازی و ترویج آن داشته است. 

خانه سینما میزبان 
«موسیقی فیلم در سینما» 

سمینار آموزشی- کاربردی «موسیقی فیلم در  �
سینما» در خانه سینما برگزار می شود. ساعت ۱۳ تا 
۱۸ روز چهارشنبه چهار بهمن، کانون آهنگ سازان 
سینمای ایران میزبان جمع کثیری از آهنگ سازان، 
کارگردانان و تهیه کنندگان ســینمای ایران است تا 
در سمینار یک روزه آموزشی - کاربردی «موسیقی 
فیلــم در ســینما» تجربیــات خود را بــه تعامل 
بگذارند. در این ســمینار که بــا حضور هنرمندانی 
ماننــد کیومــرث پوراحمــد، فردیــن خلعتبــری، 
خســرو ســینایی، آریــا عظیمی نژاد، میــگل میرا، 
پیمــان یزدانیان و رامین صدیقی برگزار می شــود، 
علاوه بر ســخنرانی ها، جلسات پرسش و پاسخی 
نیز با حضار انجام می شــود.  حضور علاقه مندان 
ســینما و موســیقی فیلم در ســمینار آزاد است و 
برای شــرکت در این برنامه می توانند رأس ساعت 
یادشده به تالار زنده یاد سیف االله داد در خانه سینما 

مراجعه کنند. 

آیهان با خوانندگان کشور 
آذربایجان کنسرت می دهد

خواننده موسیقی پاپ آذربایجانی اسفند سال  �
جاری با همراهی تعدادی از هنرمندان موســیقی 
کشــور آذربایجــان، کنســرتی را در تــالار وزارت 
کشــور برگزار می کنــد. آیهان، خواننده موســیقی 
پــاپ آذربایجانــی، با همراهی گــروه «ریحان» به 
تهیه کنندگی یاشــار آذرتــاش بــرای دومین بار با 
هنرمندان کشــور آذربایجان ازجملــه بال اوغلان 
اشرف او، الچین حســین او و نامیک قاراچوخورلو 
ساعت ۲۲ روز پنجشنبه سوم اسفند کنسرتی را در 

تالار وزارت کشور برگزار می کنند. 
این خواننده درباره اجرای پیش رو گفت: ســوم 
اســفندماه کنســرت مشترک موســیقی پاپ آذری 
بــا حضور بنده و ســه خواننده موســیقی کشــور 
آذربایجان با نام های بال اوغلان اشــرف او، الچین 
حســین او و نامیــک قاراچوخورلو در تــالار وزارت 
کشور برگزار می شود. در این کنسرت نوازندگان گروه 
ریحان به رهبری ارکســتر حجــت مبذول قطعات 
مختلفی را برای علاقه مندان موســیقی آذربایجان 
اجــرا خواهند کرد.  وی افــزود: یکی از ویژگی های 
مهم این کنســرت حضور چهار خواننــده از چهار 
نسل مختلف موسیقی است که تاکنون در ژانرهای 
متفاوت موســیقی آذربایجانی به فعالیت مشغول 
بودند.  آیهان توضیح داد: در کنسرت پیش رو ضمن 
اجرای قطعات فولکلور موســیقی آذربایجانی که 
همیشه با تقاضای مخاطبان همراه است، قطعات 
جدیــد و غیرتکراری هــم داریم که بــرای اجرای 
آنها تمرین زیادی انجام شــده که امیدوارم نتیجه 

رضایت بخشی را به همراه داشته باشد. 

پروژه «چند شب دونوازی همساز» 
آغاز می شود

در ادامــه مجموعه برنامه های «چند شــب»،  �
پروژه «چند شب دونوازی همساز» از پنجم بهمن 
مــاه در تالار رودکــی برگزار می شــود.  به گزارش 
ایســنا به نقل از روابط عمومی مؤسســه فرهنگی 
هنری «نغمه حصار»، پروژه «چند شــب دونوازی 
همســاز» در ادامه مجموعه کنســرت های «چند 
شــب» از روز پنجم بهمن ماه با حضور تعدادی از 
هنرمندان مطرح موســیقی ایرانی در تالار رودکی 
تهران آغاز می شود. در این دوره ۹ «دوئت همساز» 
در ســه کنســرت به اجرای برنامه می پردازند.  در 
پروژه «چند شــب دونوازی همســاز» که در ادامه 
پروژه های «چند شــب تار»، «چند شب کمانچه»، 
«چند شب گیتار» و «چند شب عود» برگزار می شود 
موضوع دونوازی در موسیقی ایرانی آن هم در نوع 
همساز کمتردیده شده، مورد توجه قرار می گیرد که 
در این دوره اجرای دونوازی «کمانچه با کمانچه»، 
«تار با تار» و «عود با عود» توسط هنرمندان فعال 
این عرصه در تالار رودکی پیش روی مخاطبان قرار 

می گیرد. 

جشنواره موسیقی برگزیدگان خود را شناخت
ظرفیت بی بدیل و تمایز آشکار هنر 

موسیقی با دیگر هنرها 
شــنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۶، سی وســومین جشــنواره  �

موسیقی فجر پس از ۱۰ روز برگزاری اجراهای مختلف 
در ســالن های تهران، به گام پایانی رســید. مراســم 
اختتامیه این جشــنواره در تالار وحدت برگزار شد.   در 
این مراســم برگزیدگان موسیقی کلاسیک و موسیقی 
ایرانی معرفی و جایزه باربد به آنها اهدا شــد. داوران 
بخش موسیقی کلاســیک وارطان ســاهاکیان، تقی 
ضرابی و ســیاوش ظهیرالدینی بوده اند و نوید افقه، 
بهداد بابایی، ســیامک جهانگیــری و مهیار طریحی 
داوران بخش موســیقی ایرانی بوده اند.  برای اهدای 
جوایز این بخش هوشــنگ کامکار، محمد سریر، ایرج 

راد و وارطان ساهاکیان روی صحنه آمدند. 
آهنگ سازی موسیقی کلاسیک

در این بخش لوح تقدیر به خانم پریسا پیرزاده برای 
نوازندگی در آلبوم وکالیز اهدا شــد. (در روزهای قبل 
که کاندیداهای این بخش معرفی شدند، حضور پریسا 
پیرزاده در این بخش به عنوان کاندیدای تعجب برانگیز 
بود، چراکه پیرزاده در آلبوم «وکالیز» آثار آهنگ سازان 
موسیقی کلاسیک را اجرا کرده است) و جایزه باربد در 
بخش آهنگ سازی موسیقی کلاسیک به طور مشترک 
به علیرضا مشــایخی برای آلبوم «سپکتروم» و کارن 

کیهانی برای آلبوم «باغ بی برگی» تعلق گرفت. 
موسیقی معاصر بی کلام

لــوح تقدیر بــه احســان ضبحی فر بــرای آلبوم 
«چهــارگان» داده شــد.  جایــزه باربــد در بخــش 
آهنگ ســازی برای موسیقی معاصر بی کلام به میلاد 

درخشانی برای آلبوم «نقطه پرگار» تعلق گرفت. 
آهنگ سازی موسیقی معاصر باکلام

جایزه باربد در بخش بهترین آهنگ سازی موسیقی 
ایرانی بــاکلام به کاوه صالحی بــرای آلبوم «این هم 

حکایتی است» تعلق گرفت. 
خوانندگی در بخش موسیقی معاصر باکلام

جایــزه باربد در بخش بهترین خواننده موســیقی 
معاصر به علیرضا قربانی تعلق گرفت. قربانی پس از 
دریافت جایزه گفت: از هیئت داوران و همه دوستان و 
بزرگوارانی که در بخش داوری بوده اند، تشکر می کنم. 
هر کدام از این عزیزان از بهترین ها هســتند. واقعیت 
این اســت که در عرصــه هنر چیزی به نــام جایزه یا 
رتبه خیلی اهمیــت ندارد. در هنر، روح و احســاس 
اهمیــت دارد و این برعکس بخش ورزش اســت که 
کامــلا معیارها فیزیکی اســت. دوســتانی که جایزه 
می گیرند، خیلی خوشحالی ندارد و دوستانی هم که 
جایزه نگرفته اند خیلی نباید ناراحت باشــند. می دانم 
که آثار ارزشــمندی در ســال گذشــته پدید آمده که 
جایشــان در اینجا خالی است. در ادامه جوایز بخش 
موسیقی تلفیقی و موسیقی دستگاهی به این شرح به 

برگزیدگان اهدا شد: 
موسیقی تلفیقی بی کلام

جایزه باربد بخش آهنگ سازی موسیقی بی کلام به 
گلنوش صالحی برای آلبوم «۱۰ تیر» رسید. 

موسیقی تلفیقی باکلام
جایــزه باربــد آهنگ ســازی در بخش موســیقی 
بــاکلام - با توجــه به نــوآوری در فــرم و هارمونی 
جدید برای آثار گذشــته؛ لوح تقدیــر به فرزاد میلانی 
برای آلبوم «نوســتالژی نامه» اهدا شــد. جایزه باربد 
برای آهنگ ســازی در بخش موسیقی باکلام به میلاد 
درخشــانی برای آلبوم «حرف بزن» رســید. در بخش 
موسیقی باکلام هیئت داوران هیچ کدام از خوانندگان 

را شایسته دریافت جایزه باربد ندانست. 
آهنگ سازی موسیقی دستگاهی بی کلام

جایزه باربد در این بخش به قاسم رحیم زاده برای 
آلبوم «آغاز رود» اهدا شد. 

موسیقی دستگاهی باکلام
در این بخش هیئت داوران هیچ آلبومی را شایسته 
دریافت جایزه باربد ندانست. مجید مولانیا برای آلبوم 
«در عشق زنده باید» و محمد عشقی برای آلبوم «سرو 

بالا» تقدیر شدند. 
موسیقی دستگاهی باکلام بخش خوانندگی

در این بخش هیئت داوران هیچ کدام از خوانندگان 
را شایسته دریافت جایزه باربد ندانست. در این بخش 
سالار عقیلی برای آلبوم «میهن وطنم خوشتر» و وحید 

تاج برای آلبوم «در عشق زنده باید» تقدیر شدند. 
تفاوت بندبازانِ سیرک و خوانندگان

ســالار عقیلــی پــس از گرفتن جایــزه اش گفت: 
امیدوارم ما هنرمندان با هم خوب باشــیم. بهتر است 
با هم مهربان تر باشیم تا همدیگر را فقط در مجالس 
ختم دیدار نکنیم. بهتر اســت گاهــی دور هم جمع 
شــویم و به طور حتم با این کار اتفاق های خوبی رخ 
می دهد. یــادم می آید روزی یکی از دوســتانم درباره 
تفاوت میــان هنرمندان روی صحنــه و بندبازانی که 
در ســیرک ها برنامه اجرا می کنند، می گفت: «تفاوت 
شما هنرمندان با کسی که در سیرک بندبازی می کند، 
این اســت که همه برای آن بندبــاز دعا می کنند تا به 
پایین نیفتد، اما خیلی ها آرزو می کنند که شما به پایین 

کشیده شوید».
آهنگ سازی موسیقی پاپ

جایــزه باربد بهترین آهنگ ســازی و تنظیم بخش 
پاپ به کاوه یغمایی «ناگهان رفته» تعلق گرفت. 

خوانندگی موسیقی پاپ
جایــزه باربد بهتریــن خواننده موســیقی پاپ به 

مهدی یراحی برای آلبوم «آینه قدی» رسید. 
موسیقی نواحی

در ایــن بخــش شــهباز شــاهینی بــرای آلبوم
«میخک بند» تقدیر شــد؛ همچنین از فوزیه مجد هم 

تقدیر شد. 

آهنگ هایی که در رادیو اصفهان 
اجرا کردم، ساخته آقای جهانبخش 
پازوکی، آقای حسن کسایی، آقای 

هوشنگ سراج و آقای سیروس 
ساغری بودند و کارهایی که در برنامه 
گلها اجرا شد، ساخته آقای روح االله 

خالقی، آقای تجویدی و آقای 
معروفی از عارف قزوینی و چندتا هم 

از جهانبخش پازوکی. اشعار هم از 
بهادر یگانه و رهی معیری بود که در 

آن زمان در قید حیات بودند

مهر: اجرای پروژه چندرسانه ای «سامورایی ها» در چارچوب دور جدید 
مجموعه  برنامه های «کجشــنبه ها» به دلیل استقبال خوب مخاطبان 
تمدید شــد. این اجرا روز شنبه، هفتم بهمن در مجموعه پردیس تئاتر 
«شهرزاد» میزبان مخاطبان خواهد بود. تجربه «سامورایی ها» حاصل 
بداهه پردازی سیاوش امامی، ماکان اشــگواری و محمدرضا اصغری 
است که در اجرای تمدیدشده قرار است با رویکرد جدیدی روی صحنه 
برود. در توضیح اجرای جدید «سامورایی ها» آمده است: «اجرای اول 

سامورایی ها که نهم دی روی صحنه رفت، تجربه ای از بداهه در تمام 
ابعاد بود. سیاوش امامی، ماکان اشگواری و محمدرضا اصغری برای 
اولین بــار بود که کنار یکدیگر اجرا و حتــی تمرین می کردند. همچنین 
اشکان قدیم خانی به عنوان پردازنده ویدئومپینگ به شکل بداهه عمل 
کــرد. در این اجرا، رضا فرهادی نیز به عنوان صدابردار در کنار گروه و با 

آزادی عمل، میکس صدا را انجام داد. 
اعضای پروژه ســامورایی ها هرکدام تجربیــات متفاوت و مختلفی 

در موســیقی الکترونیک، جَز و راک دارند. ســیاوش امامی به زودی از 
آلبومش با گروه میوت ایجنســی به خوانندگــی هومن اژدری رونمایی 
خواهد کرد. ماکان اشــگواری هم پس از آلبوم «دور» حالا روی آلبوم 
جدیدی کار می کند. او به تازگی اجرای «لیما» را پشــت ســر گذاشته و 
قرار است اجرائی از قطعات ابراهیم منصفی داشته باشد. محمدرضا 
اصغــری نیز جدا از فعالیتش در هشــتگ تهــران، به تازگی در اجرای 

«حرمان» امید نعمتی حضور داشته است».

«سامورایى ها» دوباره در کجشنبه ها


